
»تاج زاده! اول تحويل و بعد تحرير.« شايد اين مهمترين 
سفارش استاد به شاگردش بود كه بارها توسط استاد 
جلال تاج اصفهانی از استادش سيد عبدالرحيم اصفهانی 
نقل شده و امروزه سينه به سينه به ما منتقل شده است. 
اوج،  مقدمه،  درآمد،  پيش درآمد،  همه  اين  راستی  به 
فرود، تحرير و... در آواز به چه منظوری است؟ جز آن 
است كه خواننده می خواهد از صدف موسيقی، مرواريد 

معنا استخراج كند و به مخاطبش ارائه نمايد.
در روزگاری كه بعضی از آهنگسازان و اهالی موسيقی، 
خواننده و به تبع آن كلام و آواز را در حد يك ساز در 
اركستر به حساب می آورند، پرداختن به اين نكات نه 
كه خالی از لطف نيست، بلكه ضروری به نظر می رسد. 
مگر آواز را جز ادای كلامی نغز در گوشه ای مناسب در 
دستگاههای تعريف شدة موسيقی معنای ديگری است؟ 

ساز در موسيقیِ آوازی و به طور كلی موسيقیِ با كلام، 
مثل تذهيب برای يك اثر خوشنويسی  است كه هرچند 
كلام  خدمت  در  ولی  است،  هنری  حاشيه ای  تذهيب 
خوشنويسی قرار گرفته است. آنچه استاد جلال الدين 
اصفهان  آوازی  مكتب  سرآمدان  ديگر  و  اصفهانی  تاج 
را از ديگران متمايز و ممتاز می كند، محوريت اجرای 
ايشان در آواز، انتخاب شعر مناسب و اراية درست آن با 
رعايت شخصيت كلمات در گوشه ای مناسب و حتی در 
مجلسی مناسب است كه هركدام از اين نكات ذكرشده 
ماحصل تجربه، ممارست و هوش بالای خواننده است و 
مخلص كلام آنكه تاجِ آواز در آوازِ تاج، شعر و كلام است.
خواننده ای دارای شخصيت هنری است كه علاوه بر 
صدای خوش و تسلط بر گوشه ها و دستگاهها، از ظرايف 

ديگری هم بهره مند باشد به تعبير خواجة شيراز:

سید عباس سجادی
ترانه سرا - پژوهشگر موسيقی

شماره 27 / صفحه ی 81



بس نكته غير حسن ببايد كه تا كسی
شود نظر  صاحب  مردم  طبع  مقبول 

لازم می دانم در ذكر خصوصيات استاد تاج اصفهانی كه 
امروزه به عنوان الگويی مناسب و برجسته در آواز شناخته 
شايد حرف جديدی  كه  باشم  داشته  اشاراتی  است،  شده 
از  بعضی  نباشد ولی ذكر چندين بارة آن در روزگاری كه 
آلودگی های صوتی )به نام موسيقی( گوشها را آزار می دهد، 

خالی از لطف نيست.
مؤانست با ادبیات و شعر

يك گوينده و خواننده برای آنكه بتواند در حالاتی خاص 
و شرايطی ويژه، بهترين كلام و مناسب ترين سخن را ارائه 
كند، بايد در حافظة خود گنجينه ای از گزيده ترين ابيات و 
سخن ها را داشته باشد و با سيری سريع آنها را به استخدامِ 
آواز درآورد و ارائه دهد كه تنها حفظ كردن آنها كافی نيست 
و بايد معنی آن را دريابد و برای پی بردن به عمق معنای 
به  تا  و مجالست ذهنی كند  مؤانست  با آن  شعر، ساعتها 

دنيای عميق آن راه يابد.
آواز، روخوانی سادة شعر نيست كه به اعتقاد من بايد به 
اين معنای عميق نزديك شود كه استاد بزرگ، دكتر شفيعی 
كدكنی، در تعريف شعر دارد: »شعر رستاخيز كلمات است!« 
و به نظر اين شاگردِ كوچكِ مكتبِ دكتر شفيعیِ بزرگ »آواز 
هم رستاخيز كلام است.« يعنی جان بخشيدن به كلمات 

بی زبان.
بنده، آواز را متعالی ترين بخش موسيقی می دانم و برای 
آن، تعابير ديگری هم قائلم. آواز توليد شهدی گوارا شايد از 
تلخ ترين كلمات هم باشد، كاری كه زنبور عسل می كند. 
اگر تنها يك بار گردة گلی را چشيده باشيد، درخواهيد يافت 
كه بسيار نامطبوع است ولی هنر زنبور عسل آن است كه 
اين گرده ها را از روی گلها برمی چيند و وارد هاضمة خود 
شش ضلعی های  وارد  را  آن  انفعالاتی،  از  پس  و  می كند 
مصرف  ما  وقتی  كه  می كند  عسل  شان  نام  به  منظمی 

می كنيم، از شهد آن سرشار  لذت های بی نظير می شويم.

با اين تعبير، هاضمة معنايی خواننده، انتخاب شعر مناسب 
و درونی كردن آن از طريق درکِ معنا و ظرفيت های زبانی و 
معنوی شعر شامل صنايع لفظی و معنوی اثر و تحويل دادن 
هنرمندانة آن به شنونده برای انتقال معنای كلام است كه 
اين مهم، نقطة تفاوت و تمايز خوانندگان خوب از ديگران 

است و استاد تاج اصفهانی يكی از آن بزرگان بوده است.
تسلط در تلفیق شعر و موسیقی

خواننده ای توان تلفيق شعر و موسيقی را دارد كه علاوه بر 
شرط نخستی كه ذكر شد، يعنی شناخت شعر، تسلط لازم 
بر گوشه ها و دستگاه های موسيقی داشته باشد و به بيان 
ديگر، حتی ذوق آهنگسازی هم داشته باشد و در يك اجرا، 
با بهره گيری از اين قريحه بتواند به شكل بداهه و به فراخور 
مجلس، حس جديدتری ارائه كند و اگر قرار است در طول 
سال، بيست بار آواز سه گاه بخواند همه شبيه به هم نباشد؛ 
زيرا اگر بيست بار يك غزل را در گوشه های تعريف شده 
عين هم بخواند، ديگر آوازخوانی كه نه، رديف خوانی است و 
هنر نيست، بلكه صنعت است. تفاوت هنر و صنعت در همين 
ظرافت هايی است كه در وجود هنرمندان است. البته اين به 
اين معنا نيست كه مرتبة رديف خوانی، مرتبه ای نازل است، 
كه شرط لازم برای خوانندگی ا ست ولی شرط كافی نيست.
رعايت فراز و فرودها، درک سر ضربها و تكيه های درست 
و به كارگيری بموقع و به اندازة تحريرها، از خصوصيات اصلی 
يك خوانندة موفق است كه می شود همان كلام دقيق و 
عميق زنده ياد استاد سيد عبدالرحيم اصفهانی به شاگردش 
شيخ  فرزند  اصفهانی،  تاج  جلال  جاويدنام،  فقيدِ  استاد 
اسماعيل ملقب به تاج الواعظين كه: »تاج زاده! اول تحويل و 
بعد تحرير.« كه جان كلام است و اينكه خواننده بايد مطلب 
شعر را به مخاطب تحويل دهد و بعد به تزئينات ديگری 
چون تحرير مشغول شود و مانند خوشنويسی هنرمند، خط 
را كه ارائه كرد، به تذهيب آن بپردازد و اين كه بداند در چه 
جايی و برای چه مخاطبی و در چه دستگاهی، چه تحريری 
ارائه دهد، وجه تمايز خوانندگان پيرو مكتب اصفهان است 

كه به آن »مناسب خوانی« می گويند.

شهناز، كسايی، رضا كسايی، تاج، سارنج، درگاهی
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استاد تاج اصفهانی 
در ادب، نجابت، 
انسانيت و افتادگی 
زبانزد خاص و عام 
است؛ مردی كه گاه 
حتی به درخواست 
يک كاسب 
معمولی لب به آواز 
می گشود و خود، 
هنر و زندگی اش 
را وقف مردم كرده 
بود و می شود او 
را مصداق مناسبی 
برای هنرمند مردمی 
دانست. افسوس 
كه كمرنگ شدن 
اين خصوصيات و 
فضيلت ها، بيماری 
ملال آوری است كه 
جامعة هنری امروز 
ما را می رنجاند



استاد علی تجویدی: تاج اصفهانی از چهره های درخشان عالم هنر خوانندگی است 
که شاید سالهای دراز مادر دهر چنان فرزندی نزاید. او صرفنظر از هنر و هنرمندی 
و  بزرگ منشی  و  طبع  مناعت  از  او  اخلاقی  مکارم  بود.  برجسته ای  صفات  واجد 
وارستگی گرفته تا ظرافت طبع و خوش صحبتی، همه دست به دست هم داده و 

انسانی نمونه بوجود آوردند.

کشف ملودی شعر و تنوع در آن
آهنگساز و خوانندة هوشمند با تسلط بر وزن شعر، يعنی علم عروض 
شيرين تری  شكل  به  و  كند  كشف  را  آن  در  نهفته  آهنگ  می تواند 
را  موسيقی  بزرگ،  و  خوب  شاعران  از  بسياری  بی ترديد  نمايد.  ارائه 

می شناخته اند و حتی بعضی از آنها نوازنده و خواننده بوده اند؛ 
نبــرد صرفــه ای  ناهيـد  غزلسرايـی 
در آن »مقام« كه حافظ  برآورد »آواز«

به استفادة درست  قافيه و معنای شعر  همچنين شناخت وزن شعر، 
خواننده از ادوات تحرير )مثلِ خدای من، محبوب من، دوست، داد، امان، 
حبيب من، و...( هم كمك می كند كه بايد متناسب با شعری باشد كه 
خواننده می خواند. از خواننده ای صاحب نام كه الآن هم می خواند، روزی 
شنيدم كه در پايان تحريری گفت: »دا...........خ« كه می خواست بگويد: 
»داد« ولی من در لغت نامه های فارسی، معنايی برای »داخ« نيافتم. حالا 
شانس آورديم كه كلماتی چون شاخ و ... را به كار نبرد. اين نكته، همان 
مديريت كلام است و يك خواننده به طور كلی بايد آواز خود را مديريت 
كند كه اين جزوی از آن است. مثل بعضی از گوينده ها كه شروع به سخن 
می كنند و آنقدر پراكنده گويی می كنند و جملات بلند بكار می برند، كه 
نمی توانند فعلی مناسب به كارگيرند و در نتيجه، حاصل آن تلاش بی ثمر 

و نامناسب می شود كه خود سرفصل ديگری با عنوان جمله بندی است.
جمله بندی های مناسب هماهنگ با جواب آواز

جمله در فارسی، دارای معنای خاصی است و شامل فاعل، مفعول و فعل 
می شود؛ بعضی از اركان جمله، اصلی و برخی از آنها مكمل جمله اند از 
جمله؛ قيد، صفت، حروف اضافه و ... كه شاعر برای پديد آوردن هنرمندانة 
آن، تلاش بسياری می كند تا با معماری كلمات، معنايی زيبا  بيافريند كه 
خواننده بايد آن را دريابد و درونی كند و در جمله بندی آوازی خود نيز آن 
را رعايت كند؛ بنابراين، كاری سخت تر از شاعر دارد. مثلًا سوالی خواندنِ 
يك بيت يا مصراع در آواز، به ويژه در آهنگسازی و ملودی پردازی سخت، و 
گاه غيرممكن است كه كار خواننده را دشوار می كند؛ گاه با سكوت ها و يا 
تأكيدهای هنرمندانه در ملودی و يا آواز می شود آن را جامة عمل پوشاند.
از  او،  با  هماهنگی  و  می دهد  آواز  جواب  كه  همراه  نوازندة  شناخت 
و  است. سوال  برای يك خوانندة حرفه ای  توجه  قابل  نكات  مهم ترين 
جواب های ساز و آوازی و واكنش مناسب به همراه آواز، به شيرينی اجرا 
كمك می كند كه اين مسأله حتی در دونوازی ها و يا چهار مضراب ها هم 
صدق می كند. اجرای استادان هنرمندی چون »شهناز«، »كسايی« و... 
نمونه های بی نظير از اين جمله اند كه هيچ ساز را وابستگی به ديگری 

نيست و به خاطر درونی شدن اين احساس به جای وابستگی به هم، اين 
آثار به پيوستگی رسيده اند؛ پيش از اين در جايی عنوان كرده بودم كه در 
بسياری از اين دونوازی های اين دو دُردانة موسيقی، يعنی استاد كسايی 
و استاد شهناز، سبقت نه با تار است و نه با نی، كه اين دلنوازی های 

بی مثال، حاصلِ ساز همدل و هم كوكی به نام »نی تار« است .
تاج  چون  بزرگانی  زيستی  و  روحی  اشتراكات  و  مؤانست  مجالست، 
اصفهانی، جليل شهناز و حسن كسايی با يكديگر، از ايشان آثاری به جا 
گذاشته است كه نظيری در تاريخ موسيقی ندارد. اين بزرگان پيش از كوک 
سازها و انتخاب گوشه ها و دستگاه ها، ساز دل خود را كوک می كردند 
و پيش از هم كوكی، هم دل می شدند و آثار خود را در پرده های حيا و 

مهربانی ارائه می كردند كه سرشار از نجابت، زيبايی و صلابت است.
ابداع و خلاقیت آوازی

دستگاه  يك  در  يك شعر خاص  خواندن  كه  گفته شد  اين  از  پيش 
با گوشه های تعريف شده و فراز و فرودهای مشخص، كار رديف دانها و 
آن  حرفه ای  خوانندة  ولی  است  مهم  هم  بسيار  كه  است  رديف خوانها 
است كه در ارائة آواز، ولو در يك دستگاه، شعرهای ديگری به كارگيرد 
و از ادوات مناسب در مجلس بهره مند شود و گوشه های مورد نظر را با 
ملودی های ابداعی ارائه نمايد و با تكيه های مناسب و سنجيده، آوازی 
مناسب ارائه كند تا مخاطبِ آواز، حس تازه و نويی را تجربه كند و از آن 
لذت ببرد و به جای تكرار مكرّرات، شاهد بداهه پردازی و بداهه خوانی 

باشد كه البته كار سختی است و از عهدة بزرگانی چون تاج برمی آيد.
از جمله خصوصيات بارزی كه درخصوص استاد تاج اصفهانی جملگی 
برآنند و بسيار هم مهم است حُسن خلق، نجابت و افتادگی است كه به 

تعبير حافظ از اسباب بزرگی است.
مخاطب هرگز دوست ندارد تا از هنرمند مورد علاقه اش يا گوينده و 
خوانندة مورد پسندش كه همواره از او گزيده ترين كلمات و جملات را 

شنيده است، سخن ناروا، رفتار نامناسب و عملی ناشايست ببيند.
استاد تاج اصفهانی در ادب، نجابت، انسانيت و افتادگی زبانزد خاص و 
عام است؛ مردی كه گاه حتی به درخواست يك كاسب معمولی لب به آواز 
می گشود و خود، هنر و زندگی اش را وقف مردم كرده بود و می شود او را 
مصداق مناسبی برای هنرمند مردمی دانست. افسوس كه كمرنگ شدن 
اين خصوصيات و فضيلت ها، بيماری ملال آوری است كه جامعة هنری 

امروز ما را می رنجاند.
روحش شاد و يادش گرامی
تهران- خزان 1390
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